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 جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری علا

 خطرناک ترندتجزیھ آفریننان 
علاقمندان واقعی حفظ تمامیت ارضی کشور و يکپارچگی ملی ايرانیان می دانند که، در فردای فروپاشی حکومت اسلامی، شعار 

هء کشور و رفع مظالم از دھندگان ظاھرالصلاحی که به ارائهء تعاريف معوجی برای کوشش ھای آنان می پردازند قادر به ادار

که احتمالاً در » تجزيه طلبان مصصم«، صرفاً میدان را برای »تجزيه آفرينی«ايرانیان نخواھند بود و، بخاطر کارکرد کنونی شان در امر 

 .آن زمان مردمان ستم کشیده را با خود ھمراه کرده اند، آماده خواھند کرد

com.esmail@nooriala   

» تجزيه آفرين«به مفھوم » تجزيه طلب«ھفتهء گذشته پیشنھاد کردم که در برابر مفھوم مقالهء در 

می کوشد » تجزيه آفرين«در فکر جدا شدن از بقیهء ايران است » تجزيه طلب«نیز توجه کنیم، چرا که اگر 

اين ھفته می خواھم مطلب را کمی . شويق و تشجیع کندتا، با رفتار و کردار و گفتارش، او را در آن راه ت

 .بیشتر بشکافم

 

 دو شکل تجزيه طلبی

 که نمی  يک فکر و يک عقیده است»تجزيه طلبی«بديھی است که در کشوری به رنگارنگی ايران 

د حتی می توان گفت که به استناد مفا. توان با انکار وجود آن و يا سرکوب صاحبان اش آن را از بین برد

 .اعلامیهء جھانگیر حقوق بشر کسی را نمی توان صرفاً بخاطر داشتن عقیده به تجزيه طلبی مجازات کرد

اما اين آزادی، که در مقولهء آزادی بیان و حتی تبلیغ عقیده می گنجد، نافی حق ديگران برای تبلیغ علیه 

امیت ارضی کشور خود و رفع مبانی رشد آن نیست و ھرکس که به يکپارچگی ملی و تمتجزیه طلبی 

تعلق خاطر دارد می تواند فکر را با فکر پاسخ گفته و گره را با سرانگشت تدبیر بگشايد؛ بخصوص که 

 : دوگانه داردی شکل»تجزطه طلبی«

و، از   در ذھن آدمی بوجود می آيد،سر رغبت و تصمیميکسو، از  از  در نخستین شکل خود،-

اين شکل علاج خاصی ندارد و اغلب، حتی اگر متحقق شود، به . مأموريت و جاه طلبیسوی ديگر، از سر 

 .برخوردھا و فجايع و خونريزی ھا می انجامد

 در برابر ظلم و تبعیض و نقض  از سر ناچاری و ناعلاجی اما عموماً دومین شکل تجزيه طلبی-

عنی، در ي.  يابددر اذھان بوجود می آيد ودر شرايط مختلف سرانجام ھای مختلفی نیز می حقوق انسانی

 نخست تبديل می شود و در صورت رفع تبعیضات و مشکلات کل پايداری تبعیض و سرکوب، به شصورت

رفع « ھمچون ايران به ی رنگارنگاگر ھمهء مردم کشوريعنی،  .موضوعیت خود را از دست می دھد

وق طبیعی مردمان را به  حقھند،، دردھا را تخفیف دهد زخم ھا را پانسمان کردنبرخیزند می توان» مظالم

 . بدور اندازند وهی را از ريشه کندطلب تجزيه ه ھرزهءد و، در نتیجه، گیانآنان بازگردان

 

 تجزيه طلبان مصمم

 ھمواره می کوشند که حکومت )»تجزيه طلبان مصمم«يا (نوع نخست تجزيه طلبان در اين میان، 

معه معرفی کرده و مظالم ناشی از آن حکومت  يک بخش معین از جامتعلق بهمتمرکز مقتدر سرکوبگر را 
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فارسی زبانان پراکنده از خلیج فارس تا خراسان و بھم پیوستن مثلاً، از . را به اين بخش خاص اطلاق کنند

 حکومت متمرکز را در قبضهء از مشروطیت بدين سو که »قوم فارس«گیلان قومی جعل می کنند به نام 

 خیره سری اين تجزيه طلباندر اين مورد . کرده و تبعیض روا می داردظلم » اقوام«خود دارد و بر ديگر 

 تا بدان حد است که وقتی نشان شان می دھی که حکومت مرکزی ملغمه ای از مردمان ساکن جاعل

 از آذربايجان می آيند  کنونی ايران و در دست قوم خاصی نیست و، مثلاً اغلب روحانیون حکومتیبودهايران 

آنھا نیز فارس ھستند چون در « پاسخ می دھند که ، بصورت حیرت آوریسوب می شوندو ترک زبان مح

 »!خدمت حکومت مرکزی فارس ھا در آمده اند

  اين حکومت مذھبی ـ ايدئولوژيککهچرا تجزيه طلبان ادامهء حکومت اسلامی است اين آرزوی 

گونه که برخی از شیعیان ھمان. زايندهء اصلی ھمهء تبعیض ھای جاری در کشورمان محسوب می شود

ناپذير شود، اينان  گیرد که ظھور امام دوازدھم شان گريز امامی اعتقاد دارند که ظلم بايد دنیا را آنچنان فرا

نیز معتقدند که بايد کاری کرد تا ظلم و تبعیض برخاسته از حکومت مرکزی نسبت به اقوام ساکن ايران 

 . خواھان جدائی و تجزيه شوندناوابسته به حکومتمان آنقدر ادامه و شدت پیدا کند که ھمهء مرد

 

 نقش تجزيه آفرينان

 برای گاه دننقش ھیزم کش جھنم را بازی می کن و ناآگاه، آگاه ،»انجزيه آفرينت« ،معرکهدر اين 

ھمهء راه ھای باقی ماندن در زير سقف  گاه  و،نند ايجاد می کفريبيل مردم  دلا»مصممتجزيه طلبان «

 صورت ھای مختلف و با اھداف گوناگون  به آنھا ـ که.دنی مردم تبعیض زدهء بلاکشیده می بندبه روايران را 

 : کار را از چند طريق انجام می دھند که اھم آنھا را در زير شرح می دھماينبفعالیت مشغولند ـ 

م ناراضی  کردن ھمهء مردمتھمرا منکر شده و دست به وجود نارضايتی ھای واقعاً موجود آنھا . 1

 می زنند تا از يکسو آنھا را عصبانی کنند و از سوی ديگر آنھا را به سوی راھنمائی ھای به تجزيه طلبی

 .تجزيه طلبان مصمم بکشانند

، می تجويز ايجاد حکومت مرکزی مقتدر، به معنی سرکوبگر و چکمه پوشآنھا مصراً دست به . 2

 آنھا را ناراضی تر ،با سرکوب اقوام ناراضی ،شودمکن اگر تحقق چنین حکومتی م ،غافل از این کهزنند 

 .ندسازی مردد م آنھا را نسبت به ھر نوع کوشش برای حل مسئله ، اگر نشد،کنند ومی کرده 

ايران «ھمچون مفھوم جذاب اما سخت مبھم  ( اولويت دادن ارزش ھای فرھنگی عامآنھا با. 3

نیز تأکید بر ضرورت استقرار مفھومی انتزاعی ھمچون ، و بر ارزش ھای فرھنگی خاص ھر منطقه) »گرائی

 که گوئی پديده ای جدا از ھويت ھای گوناگون مردمان ايران است، تخم تفرقه را درمیان  »ھويت ايرانی«

 .ايرانیان می پاشند

و جذب فرھنگ ھای منطقه ای در يک فرھنگ عام و انتزاعی » يکسان سازی« آنھا بر ضرورت. 4

 . تأکید می کنند تفاوت ھای قومی و زبانی و مذھبیر امحاءو، در نتیجه، ب

 که در آن بعیدی موکول می کنند به زمان  رابا رژيم سرکوبگرسی خواھان  مبارزهء دموکراآنھا. 5

ھمچون و آن را  توانسته باشند مکتب جديدی را که نافی خرده فرھنگ ھا است پذيرفته ھمهء ايرانیان 

 .مذھب خود انتخاب کنند

غیر « کوشش در محو زبان ھای ، آنگاه،و» زبان رسمی«به » زبان اداری«تبديل آنھا بر . 6

 . اصرار می ورزند»رسمی
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 مبارزه می  با سکولاريسمی که خواستار خروج مذاھب و ايدئولوژی ھا از حکومت استآنھا. 7

کنند تا وسائل رفع ظلم از اقوام ايرانی فراھم نشود و در آينده نیز حکومت مقتدر مورد نظرشان بتواند 

را پايهء کار خود قرار داده و به نام آن ديگرانديشان را ) مثلاً بازگشت به زرتشتی گری(ايدئولوژی ديگری 

  .سرکوب کند

 مخالفند چرا که می ومت ھای خودگردان منطقه ای با برقراری حکومت نامتمرکز  و حکآنھا. 8

 .دانند اين ساختار وسیلهء مؤثری برای رفع نارضايتی ھائی است که می تواند به تجزيه بیانجامد

 ، مخالفت می کنند و» فدرال استانیحکومت«ومت نامتمرکز ھمچون ساختار  با تعريف حکآنھا. 9

ت می پردازند که ايران بیش از عی اين واقکتمان به ،کھندر عین بشارت دادن به بازگشت به ارزش ھای 

با نام ھائی چون نظام شاھنشاھی، ساتراپی، ملوک الطوايفی، خانخانی (سال به شیوهء فدرالی  2500

اين سیستم به ھا با تشکیل حکومت پھلوی اداره شده و تن) و ممالک محروسه و ساختار ايالتی ـ ولايتی

 .ه استمدت يک قرن برانداخته شد

آنھا به ھمین دلیل خواھان ادامهء نوع حکومت پھلوی ھستند و در اين سلطنت طلبی بجای . 10

 آنھا، حتی گاه در لوای . توجه دارندشانبه قدرت سرکوبگری شاھان پھلوی توجه به قدرت نوسازی 

ش پادشاھی خواھی، به دنبال سلطان چکمه پوشی ھستند که حساب ھر تنابنده ای را کف دست ا

 .بگذارد

، مثلاً از طريق استفاده از تعريف »فدرالیسم«تبلیغ معناھای غلط برای اصطلاح آنھا به . 11

، می پردازند و ايران دوستانی را که خواستار حفظ تمامیت ارضی کنفدرالیسم برای معرفی فدرالیسم

 ران می افزايندبین مردم اايران ھستند از ساختار فدرالیسم استانی می ترسانند و از اين طريق بر نفاق ب

 می  و تبديل اين مفھوم به امری کفرآمیز»تجزيه« مفھوم فدرالیسم با جلوه دادنيکی آنھا با . 12

کوشند از اجرائی شدن اين ساختار که دوای اصلی مشکلات کشور و حافظ بنیادی يکپارچگی ملی است 

 .جلوگیری کنند

 حمله ور ی احقاق حق اقوام ايرانی می کوشندبه کسانی که در راستاآنھا از ھمه جانب . 13

 جلوه می دھند تا مردمان ايران نسبت به سخن ھا و ھمچون مآموران کشورھای بیگانهرا آنان   شده و

 .استدلالات آنان دچار پیشداوری شده و بین اين دو سوء تفاھم مسلط شود

سری با تشکلات سیاسی  از برقراری ديالوگ بین تشکلات سیاسی سراآنھا می کوشند تا. 14

اساسی کشور برداشته می شود با   جلوگیری کنند و ھر قدمی را که برای حل مسئلهءمنطقه ای

 .برچسب زدن و تجزيه طلبانه خواندن آن بی اثر کنند

ناکام کردن گردھمآئی ھائی که برای حل مشکلات اقوام ايرانی در زير سقف راستای در آنھا . 15

 می کوشند، مفاھمه را بھم می زنند، طرفین را نسبت به ھم بدبین می کنند و با ايران برگزار می شوند

سفسطه و ايجاد اغتشاشات ذھنی از پیدايش زبان سیاسی مشترکی برای حل مسائل جلوگیری می 

 .کنند

و بالاخره اينکه آنھا، با نشان دادن مخالفت ظاھری با تجزيه و متھم ساختن ايران دوستان به . 16

طلبی، بیشترين کمک را به گسترش تمايلات تجزيه طلبان در بین اقوام تبعیض زدهء ايران فراھم تجزطه 

 .می سازند
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 سکولار دموکراسی و حفظ يکپارچگی ايران

علاقمندان واقعی حفظ تمامیت ارضی کشور و يکپارچگی ملی ايرانیان اما، با توجه به اين گل آلود  

 : ين نتیجه رسیده اند که علاج واقعه را بايد قبل از وقوع آن کردکردن آبھا و تفرقه افکنی ھا، به ا

 آنھا می دانند که، در فردای فروپاشی حکومت اسلامی، شعار دھندگان ظاھرالصلاحی که به -

 کوشش ھای آنان می پردازند قادر به ادارهء کشور و رفع مظالم از ايرانیان ی برایريف معوجاتعارائهء 

تجزيه طلبان «، صرفاً میدان را برای »تجزيه آفرينی« در امر د کنونی شانطر کارکرنخواھند بود و، بخا

 . خواھند کردآماده که احتمالاً در آن زمان مردمان ستم کشیده را با خود ھمراه کرده اند، ،»مصصم

 آنھا می دانند که حس تبعیض زدگی و محرومیت از حقوق ھنوز در اکثريت مردمان ايران میل گريز -

ز مرکز را نھادينه نکرده است و ھنوز می توان امیدوار بود که با اتخاذ راه حل ھای علمی و منطقی کشور ا

 .را از مھلکه نجات داد

 سیاسی، نخبگان و روشنفکران اقوام ايرانی باب گفتگو را بگشايند و ن آنھا می کوشند با فعالا-

لفاظی ھمچون فدرالیسم و ملیت ھای ايران نمی گشوده نگاه دارند و در اين راستا از بکار برده شدن ا

 .ھراسند و اتفاقاً می کوشند تا معانی اين الفاظ را به تعريف ھای واقعی شان برگردانند

 آنھا می کوشند، در عین حالي که به سیستم حکومتی نامتمرکزی که حقوق مردمان مناطق -

تبدادی که از آبشخور حکومت ھای سرکوبگر مختلف کشور را تأمین می کند می انديشند، از بازتولید اس

 .مرکزی تغذيه می کند جلوگیری نمايند

 آنھا می خواھند ايران يکپارچه ای را بسازند که ھر ايرانی در برابر قانون اساسی و قوانین ديگر -

کشور دارای حقوق شھروندی مساوی باشد، آزادی بی حد و حصر سیاسی را حکومت دموکراتیک 

یان مردم تضمین کند، مذھب رسمی وجود نداشته باشد، فارسی زبان اداری سراسر کشور برخاسته از م

 .شود، و ديگر زبان ھا نیز در سراسر کشور به آزادی تکلم و آموزانده شوند

فدرال، (بدينسان، سکولار دموکرات ھای انحلال طلب و معتقد به ايجاد حکومت نامتمرکز استانی 

ه؛ چرا که تصمیم نھائی با نمايندگان واقعی مردم در مجلس مؤسسان آينده چه اسم اش را ببرند و چه ن

می توانند تنھا نیروی منسجمی باشند که يکپارچگی ملی و تمامیت ارضی ايران را تأمین کرده و، ) است

 .در عین حال، با شراکت مردمان سراسر کشور ايران را به سرزمینی آزاد و آباد مبدل سازند

موکرات ھا حل مسائل اصلی ايران است، در حالیکه وعدهء تجزطه طلبان مصمم و وعدهء سکولار د

مدعی آن است که راه سکولار دموکراسی . تجزيه آفرينان چیزی جز اغتشاش و خونريزی و تجزيه نیست

 بی و  نفھمیدهتمرکز خواھان چه بفھمند و چه. منطقی و درست جلوگیری از تجزيه ايران را يافته است

 .بر طبل غفلت و تعمد خويش بکوبندخردانه 
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